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Abstract 
Initiation rites are rituals a person goes through to achieve inner growth and maturity, 
and while getting rid of his former self, he/she can step into the next stage of his life with 
a refined personality and a new sublime perspective. The story of Khosrow and Shirin, 
according to Nizami’s narrative, displays many symbols and rituals of initiation. This 
descriptive-analytical research aims to identify and explain the symbols and rituals of 
orientation in Nizami’s Khosrow and Shirin. Based on the findings of the research, all kinds 
of initiation and familiarization rituals, such as vows and prayers, naming, ritual nursing, 
education, travel, testing, austerity, seclusion, ritual washing, secret learning, and funeral 
and burial in three stages—break, transition and attachment—can be seen in the four stages 
of the life (birth, maturity, marriage/kingdom and death) of the two heroes of this story, 
Khosrow and Shirin.
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چکیده
آیین هــای تشــرف مناســکی هســتند کـــ فــرد بــا گــذر از آنهــا بـــ رشــد و بالندگــی درونــی می رســد 
و بــا رهایــی از مــنِ پیشــین خــود می توانــد بــا شــخصیتی پالایش یافتـــ و نگاهــی تــازه و متعالــی بـــ 
مرحلــة بعــدی حیــات خویــش قــدم بگــذارد. داســتان خســرو و شــیرین بـــ روایــت نظامــی، بســیاری 
ـــ روش  ـــ ب ــن پژوهــش ک ـــ نمایــش می  گــذارد. ای از نمادهــا و آیین  هــای تشــرف و پاگشــایی را ب
ـــ شناســایی و تبییــن نمادهــا و آیین هــای  ــا ب ــر آن اســت ت توصیفی - تحلیلــی انجــام شده اســت، ب
ــق،  ــای تحقی  ـه ــاس یافت ــر اس ــردازد. ب ــی بپ ــیرین نظام ــرو و ش ــة خس ــان در منظوم ــرف قهرمان تش
ــی، آمــوزش،  ــذر و دعــا، نام گــذاری، پرســتاری آیین ــد ن ــواع مراســم پاگشــایی و آشناســازی، مانن ان
ــن و... و  ــوزی، تشــییع و تدفی ــی، رازآم ــی، شست و شــوی آیین ــون، ریاضــت، خلوت گزین ســفر، آزم
 ـ گانة آن )گسســت، گــذار و پیوســت( را می تــوان در مقاطــع چهارگانــة زندگــی )تولــد،  مراحــل ســ
ــیرین( مشــاهده  ــتان )خســرو و ش ــن داس ــی ای ــان اصل ــرگ( دو قهرم ــوغ، ازدواج/ پادشــاهی و م بل

کــرد.
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1-  مقدمه
ــن  ــای نمادی ــا و کرداره ــک، آیین ه  ـای از مناس ــ ـــ مجموع ــایی« )initiation( ب ــرف« یا »پاگش »تش
ــک  ــذر از ی ــرای گ ــرد ب ــی در ف ــی و اجتماع ــول روح ــاد تح ــدف ایج ــا ه ـــ ب ــود ک ــاق می ش اط
ـــ مرحلــة دیگــر انجــام می شــوند؛ بنابرایــن، »تشــرف معــادل  مرحلــة حیــات زیســتی و فرهنگــی ب
ــای  ــاده، 1392: 8( و در آیین ه ــخص« )الی ــودی ش ــت وج ــی در وضعی ــری اساس ــا تغیی ــت ب اس
ــاً دشــوار از هســتی  ــی غالب ــا و آزمون های ــس از پشــت ســر گذاشــتن آموزش ه تشــرف، شــخص پ
ــرای پذیــرش وظایــف جدیــد و  دنیــوی خــود می میــرد و در ســاحتی فراتــر و هســتی ای معنــوی ب
حضــور در جایــگاه اجتماعــی و فرهنگــی تــازه،  دوبــاره زاده می شــود. ایــن مــرگ نمادیــن و رســتاخیز 
یــا تولــد دوبــاره اســاس تمــام آیین هــای تشــرف اســت )همــان: 282 و بلوکباشــی، 1370: 38(. در 
ــرد  ــرار می گی ــی و گســترده ای ق ــان تشــرف تحــت آموزش هــای طولان ــرد نوآمــوز در جری ــع، ف واق
ــرف،  ــان تش ــد. او در جری ــا می کن ــت عط  ـاس ــر داشت ـــ پیش ت ــاوت از آنچ ــناختی متف ـــ او ش ـــ ب ک
 ـنوعــی نشــانگر مرگــی آیینــی اســت و رســتاخیز   ـرو می شــود کـــ ب ــ ــا رویدادهــا و شــرایطی روب ب
ــی،  ــژوه رومانیای ــاده )Elliade Mircea( ، دین پ ــدگاه الی ــر اســاس دی ــی دارد. ب ــازه ای در پ ــد ت و تول
»تشــرف آیینــی در ]...[ هســتة اصلــی هــر زندگــی انســانی اصیــل و واقعــی نهفتـــ اســت ]...[ زیــرا 
ــوار، درد و  ــای دش ــق، آزمون ه ــای عمی ــتلزم بحران ه ــی، مس ــی و اصیل ــانی واقع ــی انس ــر زندگ ه
رنــج، ضــرر و زیــان و غلبـــ و تســلط مجــدد بــر خویشــتن یــا نفــس خــود اســت« )1392: 282(. ون 
ـــ  ــرف س ــای تش ــرای آیین ه ــار فرانســوی، ب ــناس هلندی تب ــپ )Arnold Van Gennep( ، قوم ش جن
 ـاســت: جــدا شــدن، گــذار )انتقــال( و پیوســتن. وی معتقــد اســت ایــن مراحــل  مرحلـــ در نظــر گرفت
ــت  ــهود اس ــرگ( مش ــوغ، ازدواج و م ــد، بل ــان )تول ــی انس ــی زندگ ــع اصل ــار مقط  ـ گانـ در چه ــ س
)Van Gennep, 1960: 11(؛ چــون هریــک از ایــن مقاطــع زندگــی بــا تغییــری اساســی در وضعیــت 
وجــودی و اجتماعــی شــخص همــراه اســت و انســان بــرای گــذر از هــر مرحلـــ، مقدماتــی را فراهــم 
مــی آورد و آزمون هایــی را پشــت ســر می گــذارد تــا بـــ تکامــل برســد و آمــادة حضــور در مرحلــة 
بعــدی حیــات خــود شــود. اتونــی پاگشایی/ تشــرف را دارای دو گونــة ارادی و غیــر ارادی می دانــد. 
گونــة ارادی شــامل آن دســتـ از اعمالــی اســت کـــ انســان بــا خواســت و ارادة خــود انجــام می دهــد 
ــر اقتضــای جبــر و  ــا ب ــر ارادی مــواردی را شــامل می شــود کـــ انســان مجبــور اســت بن ــة غی و گون
ــودک  ــرد ک ـــ ف ــد زمانی ک ــد؛ مانن ــواردی ازاین دســت انجــام ده ــا م ــط ی ــواده، محی سرنوشــت، خان
ــر اســت )1390: 86(.  ــا ناگزی ــرش آنه ــرد و او از پذی ــی می گی ــش تصمیم های ــواده برای اســت و خان
ــاز  ــان آغ ــد قهرم ــا تول ـــ روایتشــان ب ــک زندگــی هســتند ک ــاً داســتان ی  ـ ها عمدت ــا و افســان  ـ ه قص
ــان/  ــات قهرم ــی حی ــا مراحــل اصل ــا ب  ـه ــن در قص ــرد؛ بنابرای ــان می پذی ــرگ او پای ــا م می شــود و ب
ـــ پشــت ســر  ــرای گــذر از هــر مرحل ــان ب ــم مناســکی را کـــ قهرمان ــم و می توانی ــان مواجهی قهرمان
ــای   ـ ه ــن قص ــیاری از مضامی ــمة بس ــت سرچش ــاد داش ــراپ اعتق ــر پ ــم. »ولادیمی ــد بازیابی می گذارن
ــر  ــش، 1391: 19(. پیت ــت« )خدی ــرف اس ــن تش ــژه آیی  ـ وی ــن و ب ــی که ــای اجتماع ـــ... نهاده عامیان

جیلــت نیــز همســو بــا پــراپ بــر ایــن بــاور اســت کـــ 
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ــوار  ــای دش ــا و کاره ــد و آزمون  ه ــود دارن ــا وج ــطوره  ها و آیین  ه ــوازات اس ـــ م ــا ب  ـ ه قص
ــراوان،  ــع ف ــا یــک هیــولا، موان ــارزه ب تشــرف را در حــال و هوایــی تخیلــی و رؤیایــی )مثــل مب
ــک شــاه  بانو(  ــا ی ــاره، ازدواج ب ــات دوب ــرگ و حی حــل چیســتان، انجــام کارهــای غیرممکــن، م
ــک  ـــ ی ــدن ب ــل ش ــال و تبدی ــة کم ـــ مرحل ــتیابی ب ــا دس ــا ب ــی این  ه ـــ همگ ــد ک نشــان می  دهن
ــدم، 1399: 91(. ــش و داوودی  مق ــل از خدی ــت، 1397: 187 نق ــط اســت )جیل ــد مرتب انســان جدی
گذشــتگان بــا بازنمــود ایــن آیین  هــا در قالــب قصـــ و افســانـ هــم ســعی در ثبــت و جاودانـــ کــردن 
ــن  ــوزش ای ــرای آم ــزاری ب ــوان اب  ـ عن ــا ب  ـ ه ــن قص ــم از ای  ـ اند ه ــت ــود داش ــدات خ ــا و معتق آیین  ه

ــد.  ــتفاده می  کرده  ان ــده اس ــل  های آین ـــ نس ــدات ب ــا و معتق آیین  ه

2-1- پیشینة پژوهش
ــای   ـه ــا و قص  ـه ــازی در منظوم ــای تشــرف و آشناس ــارة بررســی آیین ه ــی درب ــون پژوهش  های تاکن
ــماعیلی  ــرد: اس ــاره ک ــر اش ــوارد زی ـــ م ــوان ب ـــ می  ت ـــ از آن جمل ــت ک ــام شده اس ــف انج مختل
ــخصیت زال را در  ــایی ش ــای پاگش ــی« آیین ه ــدگاه قوم شناس ــتان زال از دی ــة »داس )1389( در مقال
 ـهای اســطوره ای« را  شــاهنامـ بررســیده  اســت؛ اتونــی )1390( مقالــة »پاگشــایی قهرمــان در حماســ
ــاهنامـ اختصــاص داده اســت؛ فرضــی  ــطوره ای ش ــای اس ــایی قهرمان ه ــای پاگش  ـه ــة گون ـــ مطالع ب
ــهریارزاده در  ــا ش ــل ب ــهریار باب ــتان ش ــاطیری داس ــای اس  ـه ــل بن مای ــا تحلی ــدی )1393( ب و عاب
ــا  ــد »آیین ه ــی مانن  ـهای ــد؛ مقال ــی کرده ان ــازی معرف ــم آشناس ــدة مراس ـــ، آن را بازتاب دهن مرزبان نام
و نمادهــای تشــرف و رازآمــوزی در افســانة ایرانــی بلبــل سرگشــتـ« بـــ قلــم ناهیــد جهــازی )1397( 
ـــ بررســی  ــکاران )1399( ب ــری زاده و هم ــتة پ ـــ« نوش ــازی در برزونام ــای آشناس و »بررســی نماده
ــکاران )1399(  ــح و هم ــت فصی ــد؛ الف ــاص دارن ــور اختص ــتان های مذک ــرف در داس ــای تش آیین ه
 ـهــای آن   ـ و نمون ســاختار رمانس هــای منثــور فارســی را مبتنــی بــر آییــن پاگشــایی قهرمــان دانســت
ــای  ــن آیین ه ــان نمادی ــکاران )1399( بی ــم زاده و هم ــد؛ هاش ــان داده ان ــس مشــهور نش را در ده رمان
ــی  ــوی کرمان ــوروز خواج ــتان گل و ن ــطوره ای داس ــاخت اس ــرف را در ژرف س ــازی و تش آشناس
 ـهــای اســاطیری  بررســی نموده انــد. عباســی نیــز )1398( رســالة دکتــری خــود را بـــ بررســی بن مای
 ـهــای عاشــقانـ اختصــاص داده  و در قســمتی از پژوهــش خــود، بحــث آزمون هــای  در منظوم
تشــرف را در ســفر قهرمــان مطــرح کــرده و بــا اســتفاده از نظریــة جــوزف کمبــل دراین خصــوص، 

ــت. ــی نموده  اس ــیرین را بررس ــرو و ش ـــ خس ــر، ازجمل ــای موردنظ  ـه منظوم
ــاده  ــن تشــرف نه ــر آیی ــش ب ـــ بنیان ــی اســت ک  ـ های داســتان خســرو و شــیرین یکــی از قص
ــی  ــود پژوهش های ــا وج ــت. ب ــهود اس ــاً مش ــرف در آن کام ــایی و تش ــای پاگش ــده و نماده ش
ــون  ــت ، تاکن ــام شده اس ــف انج ــتان های مختل ــرف در داس ــایی و تش ــای پاگش ــارة آیین ه ـــ درب ک
پژوهشــی مســتقل کـــ تمــام نمادهــا و آیین هــای تشــرف قهرمانــان را در خســرو و شــیرین نظامــی 
ــواع  ــایی ان ــف و شناس ــر کش ــش حاض ــدف پژوه ــت. ه  ـاس ــورت نگرفت ــد، ص ــرده باش ــی ک بررس
مناســک تشــرف و پاگشــایی دو قهرمــان اصلــی ایــن داســتان در مراحــل چهارگانــة حیــات ایشــان 
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ــا روش توصیفی ـ تحلیلــی  ــن منظــور ب ــرای ای ــد، بلــوغ، ازدواج/ پادشــاهی و مــرگ( اســت. ب )تول
ــات  ــة حی ــل چهارگان ــک از مراح ــرف در هری ــای تش ــا و نماده ــدی آیین ه  ـبن ــی و طبق ـــ بررس ب

ــت. ـــ شده  اس ــیرین پرداخت ــرو و ش ــان در خس قهرمان

2- بحث و بررسی
1-2- تولد و کودکی

ــد از پیــش از بـــ دنیــا آمــدن کــودک شــروع می شــود و تــا بعــد از آن نیــز ادامـــ پیــدا  جریــان تول
می کنــد. تولــد بـــ معنــای پایــان دوران جنینــی و گسســتن از زهــدان مــادر و آغــاز زندگــی در یــک 
ــی  ــودی طبیع ــط دارای وج ــود، وی فق ــد می ش ــی متول ـــ کودک ــی ک ــت. »هنگام ــر اس ــای دیگ دنی
اســت: هنــوز نـــ خانــواده اش ]او را[ بـــ رســمیت شــناختـ و نـــ جامعـــ او را پذیرفتـــ. آیین هــای ]...[ 
پــس از تولــد اســت کـــ بـــ کــودک وضــع شــخص زنــدة حقیقــی می بخشــد« )الیــاده، 1375: 137(.

1-1-2- نذر و دعا
نــذر، نمــاز، دعــا و اعمــال مذهبــی، آیین هــا و مناســک غیرمســتقیم تلقــی می شــوند کـــ در راســتای 
 Van Gennep,( بـــ حرکــت درآوردن نیروهــای ماورائــی بــرای دســتیابی بـــ خواســتـ عمــل می کننــد
ــان  ــد قهرم ـــ تول ــوط ب ــای تشــرف مرب ــوان آیین ه ــا می ت  ـ ه ــی در قص ــاس، گاه 8 :1960(. براین اس
را از پیــش از تولــد او ردیابــی کــرد. در خســرو و شــیرین، هرمــز فرزنــدی نــدارد و بــا نــذر و نیــاز 

و قربانــی بســیار، صاحــب پســری می شــود:
می خواســت پیونــد  جهــان  در  را   نســب 
خداونــد قربانــش  و  نــذر  چندیــن   بـــ 

می خواســت فرزنــد  خــدا  از  قربــان   بـــ 
فرزنــد چـــ  فرزنــدی  داد   نرینـــ 
)نظامی، 1378: 40(

2-1-2- نام گذاری
ــة  ــتین مرحل ــت، نخس ــت اس ــة پیوس ــرف مرحل ــای تش ــن آیین ه ــی از مهم تری ـــ یک ــذاری ک نام گ
ــد  ــردی می یاب ــت ف ــا آن کــودک، شــخصیت و هوی ــی می شــود و ب ـــ تلق ـــ جامع تشــرف کــودک ب
ـــ  ــی ب ــان طبیع ــوزاد از جه ــذر ن ــرای گ ــی ب ــذاری آیین ــرف«(. نام گ ــل »تش ــی، 1399: ذی )بلوکباش
جهــان فرهنگــی اســت. »در همــة جوامــع ســنتی، نــام هــر کســی برابــر اســت بــا وجــود واقعــی و 
ــی از وجــود  ــر و حیات ــی اســم خــود را بخشــی خطی ــاده، 1392: 72(. انســان ابتدای راســتین او« )الی
ــود  ــم و خ ــاط اس ــرای او ارتب ــد. ب ــش می  دان ــزای بدن ــایر اج ــا س ــن ی ــو، ناخ ــون م ــود، همچ خ
شــخص نـــ ارتباطــی صرفــاً قــرادادی و دلخــواه بلکـــ پیونــدی واقعــی و ذاتــی اســت کـــ آن دو را بـــ 
نحــوی بــا هــم یگانـــ می  کنــد )فریــزر، 1392: 271(. کــودک تــازه متولد شــده بــا اســم بـــ رســمیت 
ــز  ــدة هرم ــا آم ـــ دنی ــازه ب ــردد. پســر ت ــد می گ ــی جدی ــادة حضــور در دنیای شــناختـ می شــود و آم
نیــز بــرای یافتــن هویــت فــردی و شــخصیت اجتماعــی بـــ نامــی درخــور کـــ نماینــدة او باشــد نیــاز 
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ــد: ــز« می  نام ــز او را »خســرو پروی ــن اســاس، هرم ــر ای دارد. ب

ســریری فــرخ  طالعــی   مبــارک 
تمامــش دیــده  خســروی  در   پــدر 
پرویــز شــهزاده  آن  نــام  شــد  آن   از 

تخت گیــری تاجــداری  طالــع   بـــ 
نامــش پرویــز  خســرو   نهــاده 
ــز ــر آوی ــس پَ ــر ک ــم از ه ــودی دای ـــ ب  ک

)نظامی، 1378: 40(
3-1-2- پرستاریِ آیینی

جــدا کــردن کــودک از مــادر و ســپردن او بـــ دایـــ را بایــد نوعــی از مناســک جدایــی و درعین حــال، 
ــة  ــادر )مرحل ــده، از م ــازه متولدش ــودک ت ــت )Van Gennep, 1960: 50(. ک ــر گرف ــتن در نظ پیوس
ــاع  ــادی از اجتم ــوان او را نم ـــ می ت ـــ ک ــی شــخصی غریب ـــ، یعن ـــ دای ــود و ب پیشــین( جــدا می ش
جدیــد دانســت، ســپرده می شــود. خســرو نیــز در ایــن داســتان پــس از تولــد، بـــ دایـــ داده می شــود 

تــا او را بپــرورد:

خشــک گرفتـــ در حریــرش دایـــ چــون مشــک پنبــة  در  تــر  مرواریــد   چــو 

)نظامی، 1378: 40(
4-1-2- آموزش مقدماتی

ــت.  ــرد« دانس ــک ف ــات ی ــف حی ــل مختل ــی در »مراح ــرف اصل ــای تش ــد از آیین ه ــوزش را بای آم
ــی  ــوز از کودک ــتن نوآم ــة »پیوس ــرف مرحل ــای تش ــی از آیین ه ــوزش، جزئ ــی، آم در دوران کودک
بـــ بلــوغ« تلقــی می شــود کـــ منجــر بـــ مــرگ جهالــت و کودکــی و زنــده شــدن در جهانــی تــازه 
می شــود کـــ فــرد در آن بـــ نــگاه متفاوتــی نســبت  بـــ هســتی پیرامــون خــود دســت می یابــد )ر.ک: 
الیــاده، 1392: 57-56(. معمــولاً قهرمانــان داســتان های ســنتی، کامــل و تمام عیــار تصویــر می شــوند. 
در واقــع، آنهــا بســیار زودتــر از همســالان خــود بـــ انــواع هنرهــا و دانش هــا آراســتـ می گردنــد و 
بـــ حــد کمــال رشــد عقانــی و جســمانی می رســند. هرمــز خســرو را در شــش ســالگی بـــ چنــد 
ــد. او در مــدت ســـ ســال همــة  ـــ او بیاموزانن ــی« را ب ــا »آموزش  هــای مقدمات آمــوزگار می ســپارد ت
علــوم زمــان خــود را فرامی گیــرد و تــا پیــش از نـُــ ســالگی در هــر فــن و هنــری بـــ کمــال می  رســد 
 ـاین ترتیــب او بـــ حــدّی از رشــد رســیده کـــ آمادگــی ورود بـــ مرحلــة  )نظامــی، 1378: 41-40(؛ ب

بعــدی حیــات خــود را داراســت.

2-2- بلوغ
ــا  ــا جامعـــ کـــ زن ی ــواده ی ــرای قیبلـــ، طایفـــ، خان  ـای اســت ب ــا نشــان »مناســک بلــوغ، عامــت ی
ــمی و  ــت« )امیرقاس ــی رسیده اس ــد اجتماع ــاروری و بازتولی ــئولیت، ب ــن مس ـــ س ــی ب ــرد جوان م
ــاده  ــن ســن[ آم ــن پاگشــایی ]در ای ــی آیی ــرد اجتماع ــر، »کارک  ـبیان دیگ ــا ب ــو، 1390: 272( ی حاجیل
ــش  ــتای گزین ــوغ در راس ــردن دوران بل ــان ک ـــ و آس ـــ جامع ــتن ب ــرای پیوس ــوان ب ــاختن نوج س
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همســر بوده اســت« )اســماعیلی، 1389: 179(. نوجــوان پــس از انجــام دادن و پشــت ســر گذاشــتن 
آیین هــای تشــرف، »ازنظــر اجتماعــی بـــ هویــت، ]...[ ازنظــر ذهنــی بـــ دانــش و توانــی جادویــی، 
از دیــدگاه بدنــی بـــ زورمنــدی و از دیــد جنســی بـــ مــردی دســت می یابــد« )همان جــا(. در واقــع، 
ــی/  ـــ مردانگ ــی ب ــرانگی/ دخترانگ ــردن پس ــل ک ــتای تبدی ــوغ در راس ــایی دوران بل ــای پاگش آیین ه

ــد. ــل می کنن ــی عم زنانگ

1-2-2- آموزش تکمیلی
ــف  ــل مختل ــم در مراح ــرف مه ــای تش ــی از آیین  ه ــوزشْ یک ــد، آم ـــ ش ــر گفت ـــ پیش ت همان طورک
حیــات فــرد تلقــی می شــود )ر.ک: الیــاده، 1392: 57-56(. نوآمــوز در »گــذار از دوران بلــوغ 
ــن  ــده گرفت ــر عه ــرای ب ــی لازم را ب ــا آمادگ ــرد ت ــرار می گی ــی ق ــز تحــت تعالیم ـــ بزرگســالی« نی ب
ــرای  ــرو ب ــدن خس ــور آماده ش ـــ منظ ــز ب ــت آورد. هرم ـــ دس ــالان ب ــة بزرگس ــئولیت در جامع مس
پادشــاهی عاوه بــر آموزش هــای مقدماتــی دوران پیــش از بلــوغ، دو نــوع آمــوزش دیگــر هــم بــرای 
 ـ گانـ »مکمــل« یکدیگــر هســتند. خســرو کـــ  ــن آموزش  هــای ســ ــع، ای ــرد. در واق او در نظــر می  گی
ــی  ــای رزم ــب مهارت ه ــادة کس ــت، آم ــال رسیده اس ـــ کم ــری ب ــای نظ ــالگی در دانش ه ـــ س در نُ
ــد  ــدا می  کن ــارت پی ــی مه ــون رزم ــود و در فن ــده می ش ــمانی ورزی ــر جس ــدر ازنظ ــود. او آن  ق می  ش
ــی،  ــد )نظام ـــ می افکن ــیر پنج ــا ش ــد و ب ــت می ده ــالـ را شکس ــی س ــردان س ــالگی م ـــ در ده س ک
ــر  ـــ درک و شــناختی متفــاوت و برت 1378: 41(. ســپس در پــی کســب حکمــت و دســت یافتــن ب
ـــ اســرار  ــا و آگاه ب ــی بســیار دان ــم یــک مرب ــد. او تحــت  تعلی  ـاســت برمی آی ــر داشت از آنچـــ پیش ت
نهــان قــرار می گیــرد و در مــدت اندکــی ازنظــر روحــی بـــ تعالــی، و از غفلــت بـــ آگاهــی می رســد 
ــرای ورود  ــن رازآموزی هــا اســت کـــ شــاهزاده کم کــم آمادگی هــای لازم ب )همــان: 42(؛ پــس از ای

ــد. ــام پادشــاهی( را کســب می کن ــات )ازدواج و مق ــة بعــدی حی ـــ مرحل ب

2-2-2- ریاضت
ـــ  ــتن ب ــن دوران و پیوس ــان ای ــانگر پای ـــ نش ــوغ ک ــرف دوران بل ــای تش ــر از آیین ه ــی دیگ یک
ــا  ــا ب ــل می شــود ت ـــ نوجــوان تحمی ـــ ب ــی اســت ک ــا و ریاضت های بزرگســالی اســت، محدودیت ه
تحمــل و گــذر از آنهــا بتوانــد برای ورود بـــ مرحلــة بعــدی حیــات خــود آمــاده شــود. خســرو در 
 ـ ســبب پایمــال کــردن حقــوق رعیــت، توســط پــدرش مجــازات می شــود و چهــار  ــ دوران بلــوغ ب
دارایــی بــاارزش خــود )اســب، غــام، تخــت و چنــگ( را از دســت می دهــد )همــان: 45-44(. ایــن 
تنبیـــ را می تــوان نوعــی ریاضــت بــرای خســرو تلقــی کــرد کـــ در راســتای تشــرف او بـــ مرحلــة 
ــن  ــس از ای ـــ خســرو پ ــن اســت ک ــل ای ــة قابل تأم ــد. در اینجــا نکت ازدواج/ پادشــاهی عمــل می کن
ــرای  ــرد و ب ــد و شمشــیر در دســت می گی ــن می کن ـــ ت ــن ب ـــ پشــیمان اســت، کف ــاق، درحالی ک اتف
شــفاعت نــزد پــدر، دســت بـــ دامــن پیــران و بــزرگان می شــود و پشــت ســر ایشــان ماننــد اســیران 
بـــ مقابــل تخــت هرمــز مــی رود، ســر بــر خــاک می گــذارد و خــود را آمــادة مــرگ نشــان می دهــد 
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ــای  ــن در آیین ه ــرگ نمادی ــی م ــای نمایش ــادآور طرح ه ــک ی ــم و مناس ــن مراس ــان: 46(. ای )هم
ــگ ســفید  ـــ رن ــا آنهــا را ب ــد ی ــن می کنن ـــ ت ــاس ســفید ب تشــرف اســت کـــ در آنهــا نوآمــوزان لب
رنگ آمیــزی می کننــد )بـــ نشــانة تبدیــل شــدن بـــ روح( و درحالی کـــ در دستشــان نیــزه ای اســت، 
ــوم  ــردان ق ــل پیرم ـــ مقاب ــدس ب  ـای مق ــ ــی در محوط ــد و وقت ـــ راه می افتن ــی ب ــر کاهن ــت س پش
ــدس  ــة مق ـــ محوط ــپس ب ــد و س ــن می اندازن ــر زمی ــم ب ــانة تقدی ـــ نش ــان را ب ــند، نیزه هایش می رس
وارد می شــوند )ر.ک: الیــاده، 1392: 85-78(. نوآموز/ قهرمــان بــا گــذر از ایــن ریاضت هــا بـــ قطــع 
ارتبــاط بــا دنیــای پیشــین خــود، کـــ دنیــای بی مســئولیتی و شــادمانی بوده اســت، می رســد )همــان: 

ــای بزرگســالی می شــود. ـــ دنی ــادة پیوســتن ب 35( و آم

3-2- ازدواج/ پادشاهی
در برخــی از داســتان ها »ســـ عنصــر آزمون ـ ازدواج ـ پادشــاهی لازم و ملــزوم یکدیگرنــد« 
)اســماعیلی، 1389: 217(. بـــ همیــن ترتیــب، در منظومــة خســرو و شــیرین نیــز در بعضــی از مــوارد، 
ــون  ــر، »آزم  ـعبارت دیگ ــد؛ ب ــانی دارن ــر همپوش ــا یکدیگ ــاهی ب ــرفِ ازدواج و پادش ــای تش آیین ه
پیــش از ازدواج، از مقولــة آزمون هایــی اســت کـــ بــرای گزینــش شــاه معمــول بوده اســت« )همــان: 

.)220
ازدواج بـــ معنــای گسســتن از مرحلــة تجــرد و بی مســئولیتی و پیوســتن بـــ مرحلــة تأهــل، 
مســئولیت پذیری و حضــور در دنیــا و جمعــی تــازه اســت کـــ بــا جدایــی فــرد از خانــواده و »مــنِ« 
ــاره را در موقعیــت اجتماعــی و   ـنوعــی مــرگ نمادیــن او همــراه اســت کـــ تولــدی دوب پیشــین و ب
ـــ شــمار  ــازه در پــی دارد و باعــث کمــال فــرد می شــود؛ بنابرایــن کــرداری پاگشــایانـ ب فرهنگــی ت
ــا فــرار  ــو، و بــرای خســرو ب  ـاش، مهین  بان ــا جدایــی از عمــ ــرای شــیرین ب می آیــد. ایــن گسســت ب
ــت  ــاهی و دریاف ــام پادش ـــ مق ــیدن ب ــو، رس ــر س ــد. از دیگ ــاق می افت ــز، اتف ــدرش، هرم ــزد پ از ن
ــرو و  ــة خس ــت. در منظوم ــرف اس ــای تش ــتن آیین ه ــر گذاش ــت س ــتلزم پش ــم مس ــزدی ه ــرّة ای ف
شــیرین، می تــوان بــرای خســرو دو مســیر تشــرف در نظــر گرفــت: یکــی، تشــرف بــرای پادشــاهی و 
 ـمــوازات هــم   ـمنظــور بـــ کمــال رســیدن بعُــد وجــودی اش. او ایــن دو مســیر را ب دیگــری، تشــرف ب
می پیمایــد؛ بـــ ایــن معنــی کـــ ازمنظــر فلســفة سیاســی ایران شــهری، پادشــاه بایــد از همـــ جهــت، 
انســانی کامــل باشــد تــا بتوانــد فــرّة ایــزدی را دریافــت کنــد و از طــرف دیگــر، شــخص بــا ازدواج 
 ـای اســت کـــ  ــی آرمانی/ الهــ ــا بانوی ـــ کمــال انســانی می رســد. در اینجــا مقصــود، ازدواج ب هــم ب

ــردد. ــل می گ ــا او کام ــی می شــود و وجــودش ب ــا( تلق ــرد )آنیم ــة گمشــدة وجــودی   م نیم

1-3-2- سفر
بـــ  رســیدن  بــرای  قهرمانــان  از  متعــددی  و  فــراوان  کردارهــای  عاشــقانـ،  داســتان های  در 
ــن  ــن ای ــی از اصلی تری ــان« را یک ــفر قهرم ــوان »س ــاید بت ـــ ش ــود ک ــده می ش ــوق/ مقصود دی معش
 ـهــای عاشــقانـ، »عمومــاً عشــق قهرمــان، دلیــل دوری او از خانـــ و  کردارهــا تلقــی کــرد. در منظوم



49 بررسی نمادها و آیین های تشرف در خسرو و شیرین نظامی/

ـــ ســرزمین های دوردســت اســت« )الفــت فصیــح و همــکاران، 1399: 36(. جدایــی فــرد از  ســفر ب
ـــ  ــیدن ب ــرای رس ــناختـ ب ــی ناش ــدم گذاشــتن در راه ــی ق  ـتنهای ــولاً( ب ــکان و )معم ــواده و نزدی خان
ــن  ــرای پذیرفت ــاش[ ب ــهامت لازم و ]ت ــوان در آن »ش ـــ می ت ــت ک ــرداری اس ــوق/ مقصود ک معش
 ـطــور معمــول  مســئولیت خویــش« )کمبــل، 1377: 190( را مشــاهده کــرد. ایــن ســفر و جدایــی کـــ ب
بــا تحمــل رنج هــا و ســختی ها همــراه اســت و نوعــی آییــن ریاضتــی تلقــی می شــود، باعــث رشــد و 
تکامــل روحــی و اجتماعــی قهرمــان می گــردد. همان طــور کـــ قبــاٌ اشــاره شــد، آیین هــای تشــرف 
ــم  ــان ه ــن سفر/ ســفرهای قهرمان ــند؛ بنابرای ــاری باش ــا اجب ــتـ ی ــة خود خواس ـــ دو گون ــد ب می توانن
ــار باشــد )همــان: 196( کـــ   ـاجب ــار و ب ــدون اختی ــا ب ــرد انجــام شــود ی ــل خــود ف ـــ می ــد ب می توان

ــرد. ــوان در خســرو و شــیرین مشــاهده ک ـــ را می ت ــر دو نمون ه
 ـاجبــار و ناگزیــر اســت؛ یــک  خســرو ســـ بــار بـــ جانــب جایــگاه معشــوق مــی رود. دو ســفر او ب
ـــ او.  ــن علی ــرام چوبی ــورش به ــبب ش  ـس ــار دوم، ب ــدر و ب ــط پ ــدن توس ــد ش ــرس در بن ــار، از ت ب
ـــ  ــور ب ــی مجب ــا وقت ــت، ام ــوق نیس ـــ معش ــیدن ب ــفر، رس ــرای س ــة او ب ــة اولی ــر، بهان  ـبیان دیگ ب
ــرای  ـــ روم ب ــفر وی ب ــر، س ــوی دیگ ــرد. از س ــش نمی گی ــن پی ــز ارم ــی ج ــود، راه ــرار می ش ف
یــاری گرفتــن از قیصــر در برابــر بهــرام چوبیــن هــم ســفری در راســتای دوبــاره رســیدن بـــ مقــام 
ــن دو  ــن ای ــود؛ بنابرای ــی می ش ــت، تلق ــات اوس ــری در حی ــد و برت ــة جدی ـــ مرحل ــاهی، ک پادش
ـــ پادشــاهی/ ازدواج محســوب کــرد، امــا ســفر ســوم  ســفر خســرو را بایــد در راســتای دســتیابی ب
خســرو بـــ قصــر شــیرین، کـــ پــس از تثبیــت پادشــاهی و ســفری خودخواســتـ اســت، صرفــاً بــرای 
ـــ قصــر  ــة شــکار ب ـــ بهان ــا اوســت. خســرو در ایــن ســفر ب ــرای ازدواج ب راضــی کــردن شــیرین ب
ــد.  ــو می  کن ــا او گفتگ ــر ب ــالای قص ــدد و از ب ـــ روی او می  بن ــیرین در ب ــا ش ــی  رود، ام ــیرین م ش
شــیرین نیــز ســـ بــار ســفر می کنــد کـــ هــر ســـ ســفر کامــاً خود خواســتـ و بـــ قصــد ازدواج بــا 
خســرو اســت: اولیــن بــار پــس از دلباختگــی بـــ خســرو، بــا پیشــنهاد شــاپور و بــا میــل و اشــتیاق 
ــی، 1378: 74 - 71(  ــی رود )نظام ــن م ــوی مدای  ـس ــب معشــوق ب ــزد و در طل ــرگاه می گری از نخجی
ــود را  ــفر خ ــود و س ــدا می ش ــی اش ج ــن زندگ ــة ام ــتان و منطق ــواده، دوس ــب، از خان  ـاین ترتی و ب
ــاهی  ــو و کســب پادش ــرگ مهین  بان ــس از م ــار دوم، پ ــد؛ ب ــاز می کن ــناختـ آغ ــی ناش  ـســمت دنیای ب
ــفر  ــی س ــذرد و راه ــاهی می گ ــد، از پادش ــن می کن ــد مدای ــرو قص ــوای خس ـــ ه ــاره ب ــن، دوب ارم
ــرای یــک زندگــی جدیــد و  ــد ب ــرای آنکـــ بتوان می گــردد )همــان: 181-183(. در واقــع، شــیرین ب
مســتقل آمــاده شــود، بایــد از زندگــی قبلــی خــود جــدا گــردد، از مواهــب قــدرت چشم پوشــی کنــد 
ـــ تکامــل روحــی و  ــا تحمــل ســختی ها و رنج هــا ب و تعلقــات پیشــین خویــش را تــرک نمایــد و ب
آمادگــی معنــوی بــرای ورود بـــ مرحلــة بعــدی حیاتــش برســد. ســفر ســوم بعــد از گفتگــوی خســرو 
ــد.  ــرک می  کن ــود و او را ت ــیرین آزرده می  ش ــای ش  ـ ه ــرو از گفت ــو خس ــن گفتگ ــت. در ای ــا اوس ب
 ـ هــای خــود پشــیمان شــده، عــازم اردوگاه خســرو می  شــود و درنهایــت، ایــن ســفر  شــیرین از گفت

ــا خســرو می  شــود.   ـــ وصــال او ب منجــر ب
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2-3-2- شست و شوی آیینی
ــی  ــرف تلق ــک تش ــی از مناس ــر آب، یک ــرد در نه ــی ف ــوی آیین ــتحمام و شست و ش ــا اس ــی ی آب تن
می شــود )الیــاده، 1392: 43 و 101(. »آب دارای قــدرت تطهیــر و تجدیــد حیــات و نوزایــی اســت؛ 
ــاه  ــی بی گن ــون کودک ــی آورد، چ ــر برم ـــ از آب س ــرد و آنک ــی رود، می می ـــ در آب فرو م ــرا آنچ زی
ــاده، 1372:  ــد« )الی ــاز کن ــی را آغ ــاص نوین ــی خ ــد ]...[ زندگ ـــ می توان ــت ک ــت اس و بی سرگذش
194(. »تعمیــد بــا آب یــا خــون در مذاهــب مرتبــط بــا رازآشــنایی، زندگــی کهــن را شســتـ و زندگــی 
ــن، مــرگ زندگــی  ـــ پاکــی آغازی ــو را مطهــر می ســازد. غوطـــ خــوردن در آب نمــاد بازگشــت ب ن
ــی شــیرین در چشــمـ،  ــر مدخــلِ »آب«(. آب تن ــر، 1379: زی ــی اســت« )کوپ ــی زندگ ـــ و نوزای کهن
ــس از  ــی دانســت. شــیرین پ ــک شست و شــوی آیین ــة ی ــوان نمون ــا خســرو را می ت ــدار ب ــل از دی قب
ــة ســفر خــود و درحالی کـــ از رنــج راه خســتـ  جدایــی  از عمـــ و منطقــة امــن زندگــی اش، در میان
ــن آییــن درعین اینکـــ نمــادی از  ـــ آب می ســپارد )نظامــی، 1378: 77(. ای ــن ب ــود اســت، ت و غبارآل
تطهیــر و پاکیزگــی اســت، نشــانة شســتن و محــو کــردن تمــام عایــقِ پیــش از جدایــی از مرحلــة 
قبــل نیــز هســت )الیــاده، 1392: 43 و 101(؛ بنابرایــن جزئــی از مناســک گسســت از محیــط قبلــی بـــ 
 ـای دیگــر  شــمار می آیــد. ایــن تطهیــر در روایــت فردوســی از ماجــرای خســرو و شــیرین بـــ گونــ
ـــ اطــاع بــزرگان کشــور  ــا شــیرین ب دیــده می شــود. وقتــی خســرو قصــد خــود را بــرای ازدواج ب
ـــ  ــیرین، ب ــة ش ــدان آبرومندان  ـچن ــقی ن ــابقة عش ــز س ــودن و نی ــژاده نب ــل ن  ـدلی ــان ب ــاند، ایش می رس
ــرد؛  ــی بهــره می گی ــم خــود از نمایشــی تمثیل ـــ تصمی ــرای توجی ــد. خســرو ب ــراض می کنن شــاه اعت
بـــ ایــن ترتیــب کـــ وقتــی بــزرگان و موبــدان بـــ درگاهــش می آینــد، خادمــی بــا تشــتی آکنــده از 
ــی از  ــد. همگ ــزرگان می گذران ــک ب ــدگان یکای ــل دی ــود و آن را از مقاب ــس می ش ــون وارد مجل خ
دیــدن ایــن صحنـــ ناخشــنود می شــوند. بــا اشــارت خســرو آن تشــت را از خــون پــاک می کننــد و 
ــد. پــس  ــاره در مجلــس می گردانن ــد و دوب ــد و مشــک و گاب می ریزن می شــویند ســپس در آن نبی
ــد   ـای خــوب و آبرومن ــد شــیرین اگــر گذشــت ــد می گوی ـــ موب ــن حرکــت نمایشــی، خســرو ب از ای
ــاک شده اســت و در آن گاب و مشــک  ــد ایــن تشــت اســت کـــ از پلیدی هــا پ ــدارد، اکنــون مانن ن
ــد )ر.ک:  ــا شــیرین رضایــت می دهن ـــ ازدواج خســرو ب ــزرگان ب ــد و ب  ـاین ترتیــب، موب ــد؛ ب  ـان ریخت

ــی، 1387، ج9: 217-214(. فردوس

3-3-2- آزمون
ــان دادن  ــرای نش ــان ب ــت. قهرم ــون اس ــذار، آزم ــة گ ــرف مرحل ــای تش ــری از آیین ه ــوع دیگ ن
ــکات و  ــا مش ــد ب ــی بای ــدی از زندگ ــة جدی ـــ مرحل ــرای ورود ب ــود ب ــی خ ــتگی و توانای شایس
 ـرو شــود و از آنهــا ســربلند بیــرون آیــد تــا بـــ کمــال و بلــوغ روحانــی برســد و  آزمون هایــی رو بــ
ـــ »ســـ  ــات اجتماعــی و فرهنگــی اش شــود. از آنجا ک ــازة خــود در حی شایســتة حضــور در نقــش ت
عنصــر آزمون ـ ازدواج ـ پادشــاهی لازم و ملــزوم یکدیگــر« )اســماعیلی، 1389: 217( در نظــر گرفتـــ 
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ــرای اینکـــ »عاشــق درخــورِ  ــد: یکــی، ب ــان در دو حــوزه کارکــرد دارن می شــوند، آزمون هــای قهرم
ــا ازدواج، صبغــة راز آمــوزی و  ــا او شــود کـــ بدین جهــت وصــال ی معشــوق و ســزاوار زناشــویی ب
ــتگی  ــان دادن شایس ــور نش  ـمنظ ــری، ب ــتاری، 1395: 189( و دیگ ــد« )س ــرار می یاب ـــ اس ــرف ب تش
فــرد بــرای دســتیابی بـــ قــدرت و پادشــاهی. درون مایــة گــذر از آزمون هــای دشــوار بــرای رســیدن 
ــان همــة داســتان ها دیــده می شــود. در ایــن راه، همـــ چیــز  ـــ معشــوق/ مقصود، در اعمــال قهرمان ب
ــد )کمبــل،  ــاری قهرمــان می آینــد و حتــی گاهــی معجزاتــی رخ داده، طــرح او را پیــش می برن ـــ ی ب

.)346 :1385
ــرای خســرو هســتیم: کشــتن موجــودات  ــوع آزمــون ب در داســتان خســرو و شــیرین، شــاهد ســـ ن
 ـگر. اژدهــا یکــی از موجــودات اهریمنــی اســت و  اهریمنــی، شکســت دشــمنان و غلبـــ بــر زن وسوســ
اژدهاکشــی در داســتان  های کهــن یکــی از آزمون  هــای دشــوار بــرای قهرمــان بوده  اســت. در برخــی 
 ـاســت )ر.ک:  از داســتان ها، ازجملـــ داســتان خســرو و شــیرین، اژدهاکشــی بـــ شیرکشــی تغییــر یافت
ــا شــیرین،  ـــ خســرو ب ــی رخ می دهــد ک ــرای خســرو زمان ــون ب ــن آزم اســماعیلی، 1389: 220(. ای
ـــ  ــاه ک ــود و ش  ـور می ش ــ ــوی او حمل  ـس ــیری ب ــان ش ــت. ناگه ــزم  گاه اس ــان در ب ــزان و غام کنی
ســرش از مــی و عشــق گــرم اســت، بــدون زره و شمشــیر، مشــتی بــر شــیر می زنــد و او را از پــای 
در مــی آورد )نظامــی، 1378: 129- 128(. شیرکشــی خســرو آزمونــی دومنظــوره بــرای او محســوب 
می  شــود کـــ هــم شایســتگی او را بــرای ازدواج بــا شــیرین نشــان می  دهــد هــم توانایــی او را بــرای 

کســب مقــام پادشــاهی.
دومیــن آزمــون خســرو جنــگ او بــا دشــمنان سرســختی چــون بهــرام چوبیــن و فرهــاد اســت. جنــگ 
بــا بهــرام چوبیــن، مدعــی سرســخت پادشــاهی، کـــ بــا کمــک قیصــر روم بـــ پیــروزی خســرو منجــر 
ــرای مقــام پادشــاهی نشــان  می شــود )نظامــی، 1378: 161-165( شایســتگی و توانایــی خســرو را ب
ــرانجام،  ـــ س ــب عشــقی  اش، ک ــاد، رقی ــا فره ــل او ب ــماعیلی، 1389: 220( و تقاب ــد )ر.ک: اس می  ده
ــی، 1378: 228-236 و  ــی می  شــود )نظام ــاد منته ـــ خودکشــی فره ــب خســرو، ب ــگ و فری ــا نیرن ب

ـــ اثبــات می  رســاند.  ــا شــیرین ب ــرای ازدواج ب 256-254( شایســتگی او را ب
ـــ  ــرای رســیدن ب  ـگر اســت کـــ آمادگــی او را ب آزمــون  نهایــی خســرو آزمــون گــذر از زن وسوســ
ــی  ــی تلق ــای دنیای ــادی از لذت ه ــوان نم  ـگر را می ت ــ ــد. زن وسوس ــا او می  آزمای ــیرین و ازدواج ب ش
ــع از  ــد مان ــود دارد و می توان ــی روحــی وج ــوی تعال  ـس ــان ب ــیر قهرم ـــ در مس ــی ک ــرد؛ لذت  های ک
حرکــت او شــود؛ امــا قهرمــان کـــ در پــی دســتیابی بـــ زندگــی ای برتــر اســت بایــد بـــ فراســوی ایــن 
ــل،  ــی وارد شــود )ر.ک: کمب ــی روحان ـــ فضای ــد ب ــا بتوان ــد ت ــور کن  ـهای او عب ـــ از وسوســ زن رفت
1385: 129(. مریــم و شــکر در ایــن داســتان، هــردو نمــاد تعلقاتــی هســتند کـــ خســرو بایــد از آنهــا 
 ـای جدیــد و برتــر قــدم بگــذارد. مــرگ مریــم کـــ بـــ  گــذر کنــد تــا بتوانــد در حیاتــش بـــ مرحلــ
ــی  ــکر نمادهای ـــ ش ــرو ب ــی خس ــپس بی  اعتنای ــود و س ــل می  ش ــیرین حاص ــک ش ـــ کم ــی ب روایت
ـــ  ــن آزمــون، شایســتگی رســیدن ب ــا گــذر از ای ــن آزمــون هســتند. خســرو ب از گــذر خســرو از ای

ــد. ــی را کســب می  کن ــوی آرمان معشــوق و بان
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ــار  نکتــة قابل تأمــل، جایــگاه و اهمیــت عــدد ســـ در ایــن داســتان اســت. خســرو و شــیرین ســـ ب
ــون را پشــت ســر می گــذارد و شــیرین در  ــد؛ خســرو ســـ آزم ــدار یکدیگــر ســفر می کنن ــرای دی ب
ــم و شــکر محســوب می  شــود. ازمنظــر  ــس از مری ــن داســتان ســومین همســر رســمی خســرو پ ای
نمادشناســی اعــداد، »ســـ بــار، مظهــر حتمیـّـت اســت. ســـ، عــدد نیکــروزی و بـــ معنــی تحقــق امــر 
اســت« )کوپــر، 1379: زیــر مدخــلِ »اعــداد«(. از نگاهــی دیگــر، »عــدد ســـ، ســطوح زندگــی بشــری 
را نشــان می دهــد، اعــم از مــادی، ذهنــی، باطنــی یــا الهــی« )شــوالیـ و گربــران، 1385: زیــر مدخــلِ 

»ســـ«(.

4-3-2- آزادی  ها و محدودیت  های آیینی
الیــاده معتقــد اســت آزادی هــای پیــش از ازدواج بــرای دختــران در فرهنگ هایــی کـــ بـــ دوشــیزگی 
 ـاســت، بلکـــ ماهیتــی آیینــی دارد و راز  و بــکارت اهمیــت زیــادی می دهنــد، ماهیتــی شــهوانی نداشت
ــاده،  ـــ« نامیــد )الی ــوان »آشکارســازی و افشــای تقــدس زنان ـــ اســت می ت بزرگــی را کـــ در آن نهفت
ــش از  ــة پی ــیرین در مرحل ــای ش ــاهد آزادی ه ــتان، ش ــیاری از قســمت های داس 1392: 107(. در بس
ــی  ــت، حت ـــ نیس ــاری آمیخت ــا بی بند و ب ــی ی ــا هرزگ ــز ب ــا هرگ ــن آزادی ه ــا ای ــتیم؛ ام ازدواج هس
ـــ  ـــ شــیرین توصی ـــ ب ــو مصرّان ــی مهین  بان ــده می شــود. وقت ــی هــم در آن دی ــت و ممنوعیت محدودی
می کنــد کـــ مبــادا گوهــر خــود را بی قیمــت گردانــد و او هــم توصیــة عمـــ رامی پذیــرد و ســوگند 
می خــورد »کـــ گــر خــون گریــم از عشــق جمالــش/ نخواهــم شــد مگــر جفــت حالــش« )نظامــی، 
1378: 121-119(، ایــن ممنوعیــت و محدودیــت کامــاً آشــکار می شــود. ازنظــر کتــاک، در مرحلــة 
گــذار ممکــن اســت محرمــات جنســی تشــدید شــود. او فرمان پذیــری و ریاضــت جنســی را ازجملـــ 
 ـاین ترتیــب، می تــوان خــودداری  ویژگی هــای دورة گــذار تلقــی می کنــد )1386: 661-660(؛ ب
ــش و  ــس خوی ــا نف ــارزه ب ــی مب  ـنوع ــش از ازدواج، ب ــرو پی ــا خس ـــ ب ــراری رابط ــیرین را از برق ش
ریاضــت بـــ شــمار آورد. از ســوی دیگــر، در قســمتی از داســتان بـــ ایــن موضــوع اشــاره می شــود 
کـــ شــیرین در مــدت حضــور در آن قصــر دلگیــر، بـــ خــوردن شــیر قناعــت کرده اســت و تمایلــی 
بـــ خــوردن ســایر غذا هــا نــدارد )نظامــی، 1378: 215(. ایــن امــر یــادآور آیین هــای تشــرف مرتبــط 
ــرای  ــوز ب ــردن نوآم ــاده ک ــا آم ــدف آنه ـــ ه ــت ک ــی اس ــای غذای ــا و ممنوعیت ه ــا محدودیت ه ب
ــن  ــا در آیی ــن ریاضت ه ــاده، 1392: 49-48(. در کل، ای ــی می باشــد )ر.ک: الی شــرایط ســخت زندگ
ــان انســانِ غیرفرهنگــیِ طبیعــی و  تشــرف، نوعــی مــرگ نمادیــن تلقــی می شــود کـــ »نمایانگــر پای
عبــور یــا گــذار بـــ حالــت یــا کیفیــت وجــودیِ تــازه ای اســت ]...[ کـــ از طریــق آن، فــرد نوآمــوز بـــ 
دیگــری یــا کســی دیگــر تبدیــل می شــود« )همــان: 275( و درنهایــت، بـــ تعالــی روحــی او منجــر 

می گــردد.

5-3-2- خلوت  گزینی
جدایــی فــرد از خانــواده، دوره ای از انــزوا را در پــی دارد )همــان، 1375: 139(. ایــن انــزوا کـــ غالباً در 
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جایــی دور افتــاده و بــا تحمــل دشــواری ها همــراه اســت، ماننــد ســایر رنج هــا و ســختی های مرحلــة 
ــاره   گــذار، نوعــی ریاضــت و مــرگ نمادیــن و رمــزی تلقــی می شــود کـــ رســتاخیز و تولــدی دوب
ــرای فــرد در پــی دارد. در واقــع، ایــن آییــن هــم »نمایانگــر مــرگ و هــم در عینِ حــال نماینــدة  را ب
 ـبیان دیگــر،  ــادر اســت« )همــان، 1392: 100(؛ ب ــن و شــکل گیری در زهــدان م تاریکــی دوران تکوی
همیشـــ در آیین هــای تشــرف »اندیشــة مــرگ از وضعیــت دنیــوی و نامقــدس وجــود دارد؛ امــا در 
ــا  ــازه[ و ]...[ آغــاز زندگــی جدیــدی ]اســت[ کـــ ب ــی ت ـــ وضعیت ــت ]ب ــر حال واقــع نمایانگــر تغیی
ــا و شــکاف های درون  ـــ غاره ــن ب ــاده رفت ــان: 49(. الی ــوزاد قابل مقایســـ اســت« )هم ــک ن ــد ی تول
 ـمنظــور رســیدن بـــ  کوه هــا را نمادهایــی از زهــدان مــادر زمیــن و بازگشــت بـــ وضعیــت جنینــی ب

ــاره معرفــی می کنــد )همــان: 130-128(. حیاتــی متفــاوت و تولــدی دوب
در جریــان داســتان خســرو و شــیرین، شــیرین ســـ بــار انــزوا را تجربـــ می کنــد: نخســت، در اولیــن 
ــکی  ــی را در کوش  ـاســت، مدت ــن رفت ــود خســرو از مدای ـــ می ش ــی متوج ــن، وقت ـــ مدای ــفرش ب س
ــس از  ــار، پ ــد؛ دومین  ب ــت می کن  ـاند، اقام ــاخت ــش س ــوا برای ــد آب  وه  ـای ب ــ ـــ در منطق ــنگی ک س
ــد.  ــاده ســکنی می گزین ــاره در همــان قصــر ســنگی دورافت ــم، دوب ــا مری آگاهــی از ازدواج خســرو ب
ــرای اینکـــ شــیرین را تحــت فشــار قــرار دهــد، شــاپور را کـــ همــراه و  در ایــن نوبــت، خســرو ب
ــد و تقاضــای پادشــاه را  ــگ آی ـــ تن ــی ب ــا مگــر از تنهای ــد ت همنشــین او اســت، از وی جــدا می کن
ــودی  ــت وج ــی و حال ــی روحان ــوی تعال  ـس ــیرین را ب ــی، ش ــوت تحمیل ــزوا و خل ــن ان ــرد. ای بپذی
ــا یــزدان مشــغول  ـــ نیایــش و مناجــات ب برتــر و والاتــری ســوق می دهــد. در ایــن دوره، شــیرین ب
ــزوای پیــش  ــن ان ــی، 1378: 289-296(؛ ســومین و آخری ــد )نظام می شــود و طلــب گشــایش می کن
ــد  ــود می  یاب ـــ نم ــتان این  گون ــی در داس ــن خلوت  گزین ــت. ای ــتـ اس ــیرین، خودخواس از ازدواج ش
ــگ، درِ  ــرس نام  ونن ــی شــیرین از ت ــازم قصــر شــیرین می  شــود، ول ــة شــکار ع ـــ بهان ـــ خســرو ب ک
ــن  ــد )همــان: 351-300(. پــس از ای ــا خســرو ســخن می  گوی ــالای قصــر ب ــدد و از ب قصــر را می  بن
ــا خســرو  ــن ب  ـآیی ــی ازدواجِ ب  ـاش، یعن ـــ خواســت ـــ شــیرین ب ــی خودخواســتـ اســت ک خلوت  گزین
ــود  ــیرین می ش ــل ش ــث تکام ــی باع ــر روح ــا ازنظ ــا و بردباری ه ــن تنهایی ه ــع، ای ــد. در واق می رس

ــد. ــی اش می کن ــدی زندگ ــة بع ـــ مرحل ــادة ورود ب و او را آم

6-3-2- مراسم ازدواج
ـــ و  ـــ مرحل ــروه اجتماعــی ب ـــ و گ ــک طبق ــات و از ی ــة حی ــک مرحل ــذار از ی ــن گ ازدواج مهم تری
ــوان در  ــی دارد و می ت ــکونت را در پ ــل س ــواده و مح ــر خان ــت و تغیی ــر اس ــی دیگ ــروه اجتماع گ
 .Van Gennep, 1960: 116(( ــرد ــای پیوســتن را مشــاهده ک ــم آیین ه ــی و ه ــم مناســک جدای آن ه
ــود و  ــس می ش ــن دو جن ــای بی ــط پای ــث ایجــاد رواب ـــ باع ــدی اســت ک ــر، »ازدواج پیون  ـبیان دیگ ب
مســتلزم انعقــاد قــراردادی اجتماعــی اســت کـــ بــر اســاس آن روابــط جســمانی حاصل را مشــروعیت 
ببخشــد؛ یعنــی در راه تحقــق ایــن پیونــد تصویــب جامعـــ نیــز شــرط اســت« )امیرقاســمی و حاجیلــو، 
ــوان   ـعن ــرد »ب ــرار می گی ــرف ق ــای تش ــرة آیین ه ـــ در زم ــم ازدواج ک ــزاری مراس 1390: 55(. برگ
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 ـای از گــذر و جدایــی از زندگــی دوران تجــرد و آغــاز زندگــی جدیــد« )همــان: 57( در نظــر  نشــان
ــود. ـــ می ش گرفت

خســرو پــس از جلــب رضایــت شــیرین، بــا هدایــا و پیشــکش های بســیار، ماننــد هــزار شــتر، هــزار 
اســب، هــزار اســتر و صندوق هــای پــر از درّ و گوهــر، در بزمــی شــاهانـ او را بـــ مدایــن مــی آورد 
)نظامــی، 1378: 384-386(. اگرچـــ بـــ نظــر می رســد در اینجــا عــدد هــزار بـــ معنــی بســیار زیــاد 
ــی  ــزار مفهوم ــدد ه ــرد: »ع ــم برداشــت ک ــن ه ــی نمادی ــوان از آن مفهوم ــد، می ت ـــ باش ـــ کار رفت ب
بهشــتی دارد و بـــ معنــای ســعادت ابــدی اســت« )شــوالیـ و گربــران، 1385: زیــر مدخــلِ »هــزار«(. 
ــرای ســایر عناصــر حاضــر در اســتقبال باشــکوه از شــیرین  ــی نمادینــی را ب همچنیــن می تــوان معان
 ـعنــوان مثــال: اســب نمــاد نیــروی بارورکننــده، زندگــی، نــور، پویایــی و نیــروی  در نظــر گرفــت؛ ب

حکمرانــی اســت )همــان: زیــر مدخــلِ »اســب« و کوپــر، 1379: زیــر مدخــلِ »اســب«(.
ــد  ـــ پیشــواز شــیرین می رون ــا ب ــا و مهده ــر مرکب ه ــای شــاهانـ و ســوار ب ــا آرایش ه ــان ب زیباروی
ــوی  ــتایش از س ــای س ـــ و فریاده ــم و هلهل ــتة منظ ــکیل دس ــد، »تش ــاده می گوی ـــ الی ــور ک و آن ط
ــت ]...[  ـــ اس ــوزی زنان ــرف و رازآم ــای تش ــی آیین ه ــای اصل ــی از ویژگی ه ـــ ]...[ یک ــان قبیل زن
 ـجمعی پایــان می گیــرد« )1392: 101(.  جداســازی و انــزوای نوآمــوز بــا مراســم رقــص و آواز دســت
او در ادامـــ بـــ ایــن نکتـــ اشــاره می کنــد کـــ دختــر پــس از اتمــام دوران انزوایــش، در ایــن مراســم 
ــر  ــتگی ب ــی و شایس ــود و آمادگ ــغ ش ــا بال ــود ت ــش داده می ش ـــ نمای ـــ کل جامع ــمی ب ــور رس  ـط ب
عهــده گرفتــن وضعیــت وجــودی تــازه اش )زنانگــی( را بـــ دســت آورد )همــان: 102( و بایــد ایــن 
مراســم را جزئــی از مناســک پیوســتن بـــ مرحلــة جدیــد زندگــی در نظــر گرفــت. از دیگــر منظــر، 
ـــ آن  ــد ک ــت اشــاره می کن ــن واقعی ـــ ای ــی، ب ــا تشــریفات آیین  ـطــور رســمی و ب ــزی ب »نمایــش چی
ـــ شــمار می آورنــد« )همان جــا(.  چیــز را اســتثنایی، برجســتـ و خارق العــاده، اســرارآمیز و مقــدس ب
ــرای  ــن ب ــی نمادی ـــ می شــود معنای ــد ک ــر و شــکر و درم می ریزن ــدم شــیرین، گوه ــان در مق  ـروی م
ایــن رســم نثــار در نظــر گرفــت: شــکر نمــاد زندگــی خــوش و شــیرین و درم )نقــره( نشــانة بــکارت 
ــر  ــر، 1379: زی ـــ عهــد دانســتـ شده اســت )کوپ ــای ب ــور خالــص، راســت کرداری و وف و پاکــی و ن

مدخــلِ »نقــره« و شــوالیـ و گربــران، 1385: زیــر مدخــلِ »نقــره«(.
ــت،  ــد کـــ ازنظــر نمادشناســی، طــا نشــانة نجاب ــرای شــیرین فراهــم می کن خســرو مهــدی از زر ب
پاکــی، ثــروت )کوپــر، 1379: زیــر مدخــلِ »طــا«(، عشــق، نعمــت، نــور و پادشــاهی اســت )شــوالیـ 
ــران  ــود، دخت ــن می ش ــیرین وارد مدای ــد ش ـــ مه ــا«(. هنگامی ک ــلِ »ط ــر مدخ ــران، 1385: زی و گرب
زیبــارو بــر ســر او مرواریــد و مشــک و زر نثــار می کننــد کـــ در ایــن میــان، مرواریــد معانــی نمادیــن 
ــی زنانگــی خــاق دانســتـ شده اســت؛  ــد نشــانة ذات ــا، مرواری ــگ نماده ــی دارد. در فرهن قابل توجه
ــی  ــد نوع ــرای مرواری ــران ب ــوی اســت و در ای ــد معن ــی و تول ــال ملکوت ــت کم ـــ عام ــن آنک ضم
قداســت قائــل هســتند و آن را نشــانة شــرافت می داننــد )همــان: زیــر مدخــلِ »مرواریــد«(. کوپــر نیــز 
مرواریــد را نمــاد نیــروی بارورکننــده و بخشــندة حیــات، تحــول و تولــد دوبــاره، معصومیــت، پاکــی 
و بــکارت معرفــی کرده اســت )1379: زیــر مدخــلِ »مرواریــد«(؛ بنابرایــن در عناصــر مختلــف مراســم 
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اســتقبال از شــیرین، پاکــی و نجابــت او و اینکـــ ایــن ازدواج سبب ســاز تولــدی دوبــاره و روشــنی و 
تکامــل خواهــد بــود یــادآوری می شــود و ســپس خســرو بــا نظــر مســاعد موبــدان او را بـــ کابیــن 

خــود درمــی آورد )نظامــی، 1378: 387-386(.
آرایــش شــیرین )هفــت قلــم آرایــش( در شــب زفــاف و نیــز مقاربــت، جزئــی از آیین هــای تشــرف 
ــا و  ــس از ازدواج، آنیم ــی پ ــد؛ یعن ــل می کنن ــت عم ــة پیوس ــتای مرحل ـــ در راس ــتند ک ازدواج هس
ــا  ــد و ب ــل را شــکل می دهن ــان کام ــک انس ــد و ی ــم می پیوندن ـــ ه ــد، ب ــدا بوده ان ـــ ج ــی ک آنیموس
ــرف  ــر، در ازدواج »ط  ـبیانی دیگ ــند؛ ب ــانی می رس ــال انس ـــ کم ــان ب ــازة زندگی ش ــة ت ــم در مرحل ه
ــش[،  ــاز ]آفرین ــد. ]...[ در آغ  ـای ــری، یگان ــما و آن دیگ ــت و ش ــان اس ــة دیگرت ــع نیم  ـواق ــما، ب ش
ایــن وحــدت وجــود داشــتـ، و ازدواج بیــان مجــدد و نمادیــن ایــن یگانگــی اســت« )کمبــل، 1377: 
ــاند  ــال می رس ـــ کم ــی او را ب ــی دنیای ــیرین، زندگ ــا ش 295-294(. پادشــاهی خســرو و ازدواج او ب
 ـای بــرای ورود بـــ مرحلــة پایانــی حیــات مــادی و پیوســتن بـــ زندگــی آن جهانــی اســت. و مقدمــ

7-3-2- جایگزینی آیینی
ــاد یکــی از نمادهــا و  ــا دام ـــ جــای عــروس ی ــی آیینــی آن اســت کـــ شــخص دیگــری ب جایگزین
مناســک مرتبــط بــا گسســتن و جدایــی را انجــام دهــد. ایــن آییــن غالبــاً بــا جایگزینــی فــردی کـــ 
کمتریــن ارزش اجتماعــی را دارد، انجــام می گیــرد )مثــاً جایگزینــی یــک دختــر یــا پســر کوچــک یــا 
یــک پیــرزن( )Van Gennep, 1960: 131(. در داســتان خســرو و شــیرین مــا جایگزینــی آیینــی را در 
مناســک مرحلــة پیوســت می  بینیــم؛ شــیرین در شــب زفــاف، وقتــی متوجـــ می شــود خســرو بســیار 
ـــ شبســتان شــاه می فرســتد  ـــ جــای خــود ب ــة او اســت، ب ــی را، کـــ دای ــدا پیرزن مســت اســت، ابت

)نظامــی، 1378: 388-390(.

4-2- مرگ
مــرگ، آخریــن مرحلــة حیــات ایــن جهانــی و پلــی بــرای گــذر بـــ دنیــای پــس از آن اســت؛ بنابرایــن 
ــی  ــی، یعن ــازی عال ـــ آشناس  ـمثاب ــرگ ب ــود. »م ــگاه می ش ــی ن ــده ای انتقال ــم پدی ـــ چش ــرگ ب ـــ م ب
 ـنوعــی عبــور از   ـمنزلــة آغــاز وجــود روحانــی جدیــد ماحظـــ می شــود« )الیــاده، 1375: 145( و ب ب
دنیایــی نامقــدس بـــ جهانــی مقــدس اســت. »دسترســی بـــ حیــات روحانــی همیشـــ متضمــن مــرگ 

بــرای وضــع نامقــدس اســت، کـــ حیــات جدیــدی در پــی دارد« )همــان: 147(.

1-4-2- رازآموزی
ــان  ــی از قهرم ــای خاص ــاهد کرداره ــرگ، ش ــة م ـــ مرحل ــیدن ب ــش از رس ــتان ها پی ــی در داس گاه
ــمار آورد. در  ـــ ش ــی ب ــن جهان ــی ای ــت از زندگ ــرای گسس ــی ب ــا را مقدمات ــد آنه ـــ بای ــتیم ک هس
خســرو و شــیرین، مــا شــاهد چنیــن اعمالــی از جانــب خســرو هســتیم. او پــس از طــی ایــام جوانــی، 
 ـاش  هنگامی کـــ در مــوی ســیاهش ســپیدی می بینــد، بیــداردل می گــردد و از اعمــال گذشــت
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ــد  ــی برمی گزین ــری در زندگ ــق دیگ ـــ طری ــت ک ــرمندگی اس ــن ش ــس از ای ــود و پ ــرمنده می ش ش
 ـدنبــال آن، در رفتارهــای او رخ می دهــد )نظامــی، 1378:   ـاین ترتیــب، تحولــی در باطــن و ب و ب
ــد مرگشــان را  ـــ انســان ها اجــازه می ده ــرگ ب ــف تصــور م ــع، »شــیوه های مختل 395-397(. درواق
معنــادار کننــد؛ امــا شــکل معینــی هــم بـــ زندگــی می دهــد، اولویت هــا را تعییــن می کنــد و انســان ها 
ــتن[  ــت زیس ــیوه های درس ــوی ش  ـس ــد ]ب ــت  نهایی ان ــا و اهمی ـــ دارای معن ــائلی ک ــمت مس  ـس را ب
ــی  ــی و بیرون ــول درون ــگ در تح ــی پررن ــیرین نقش ــتر، 1380: 44(. ش ــد« )چایدس ــوق می ده س
ــوازی و  ــدل و داد، رعیت ن ــوزی، ع ــدوزی، عبرت آم ـــ دانش ان ــاه را ب ـــ ش ــت ک ــرو دارد؛ اوس خس
ــای دیگــر  ــان بترســد و از دنی ـــ او هشــدار می دهــد کـــ از آه دلِ ضعیف ــد و ب دهــش دعــوت می کن
غافــل نباشــد )نظامــی، 1378: 399-398(. پــس از ایــن تحــول روحــی، خســرو دوبــاره بـــ رازآمــوز 
ـــ نقــل  و پیــر رهنمــای دوران بلــوغ خــود، بزرگ امیــد، روی مــی  آورد )همــان: 410-400(. الیــاده ب
ــای   ـه ــا وقف ــم ب ــن مراس ــت ای ــن اس ـــ ممک ــوزی و اینک ــی رازآم ــم آیین ــارة مراس ــدال درب از تین

ــد: ــن می نویس ــود، چنی ــام ش ــدت انج طولانی م
بســیاری از مهم تریــن بخش هــای ایــن مراســم آیینــی )رازآمــوزی( فقــط پــس از گذشــت ســالیان 
و فقــط بــر افــرادی کـــ واقعــاً طالــب و مشــتاق و شایســتة آن باشــند، افشــا می شــود و تــا حــد 
زیــادی بـــ حیثیــت و اعتبــار فــرد و بـــ قــدرت و قابلیــت یادگیــری او بســتگی دارد )1392: 92(.
ــتگی  ــی و شایس ــای روحان ــدی از قابلیت ه ـــ ح ــود ب ــادی خ ــات م ــی حی ــة پایان ــرو در مرحل خس
ـــ اســرار  ــی ب ــوزی و آگاه ــر رازآم ـــ درجــات بالات ــد ب ــاری بزرگ امی ــا ی ــد ب ـــ می توان می رســد ک

ــد. ــت یاب ــر دس ــی ای متعالی ت ــة دین ــر و تجرب ــی عمیق ت ـــ دانش ــود و ب ــل ش نائ

2-4-2- خلوت گزینی و ریاضت
یکــی از اصلی تریــن کردارهــای پاگشــایانـ در راســتای قطــع ارتبــاط بــا دنیــای مــادی و آمــاده شــدن 
بــرای ورود بـــ مرحلــة بعــدی حیــات، اعتــکاف، خلوت گزینــی و تــرک تعلقــات اســت. خســرو پــس 
از آنکـــ بـــ توصیــة شــیرین، حکمت هــای بســیاری را از بزرگ امیــد می آمــوزد و معرفتــش افزایــش 
می یابــد، کم کــم آمادگــی گسســت از زندگــی ایــن جهانــی را پیــدا می کنــد؛ بـــ توصیــة بزرگ  امیــد، 
ــیرین  ـــ ش ــذارد )همچنان ک ــار می گ ــوی اســت، کن ــی دنی ــای زندگ ـــ یکــی از نماده ــاهی را ک پادش
پیش ازایــن از پادشــاهی ارمــن گذشــتـ بــود(، همــراه بــا شــیرین بـــ آتشــکده مــی رود و بـــ عبــادت 
ــا  ــرگ مهی ــس از م ــان پ ــی و جه ــرای زندگ ــان: 413- 411( و خــودش را ب مشــغول می شــود )هم
ــای  ــا و پلیدی ه ــام تاریکی ه ــرک تم ــان و ت ــی قهرم ــول روح ـــ و تح ــب، تزکی  ـاین ترتی ــد. ب می کن

ــرای زندگــی پــس از مــرگ محقــق می شــود.  ـمنظــور آمادگــی ب ــی ب درون
همان طــور کـــ قبــاً اشــاره شــد، برخــی از آیین هــای تشــرف ناخواســتـ و غیــر ارادی هســتند. پــس 
ــیرویـ  ـــ ش ــاج ب ــت و ت ــود، تخ ــکده می ش ــم آتش ــد و مقی ــت می کش ــا دس ــرو از دنی ـــ خس از آنک
ــرای خســرو پیــش  ــی کـــ ب ــی شــدن و محدودیت ــن زندان ــد. ای ــد می کن ــدر را در بن می رســد و او پ
ـــ  ــان ب ــان، قهرم ــن زم ــت. در ای ــذار اس ــة گ ــر مرحل ــرف ناگزی ــای تش ــی از آیین ه ــد، نوع می آی
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ــش  ــی از آن برای ــر ناش ــذاب و تحقی ــد و ع ــل بن ـــ تحم ــت ک ــی رسیده اس ــل درون ــدی از تکام ح
ــدارد  ــر دیگــری ن ــق خاط ــر از او، تعل ــار خــود دارد و غی دشــوار نیســت؛ چــون معشــوق را در کن
ـــ کمــال می رســد و  )همــان: 414(. در نتیجــة ایــن آیین هــا شــخصیت قهرمــان در پایــان داســتان، ب
ـــ نمایــش می گــذارد: پــس از اینکـــ دشــنـ در ســینة خســرو  اوج عشــق را، کـــ فــداکاری اســت، ب
فــرو مــی  رود، در خــون خــود می غلتــد؛ امــا شــیرین را از خــواب خــوش بیــدار نمی کنــد، مبــادا از 

ـــ آزرده خاطــر شــود )همــان: 418(. دیــدن آن صحن

3-4-2- شست و شو و تطهیر جسد
پــس از گسســت و جدایــی فــرد از مرحلــة پیشــین، یکــی از مهم تریــن آیین هــای تشــرف، 
ــگام جدایــی شــخص از  ــن مراســم را در هن ــی اســت کـــ اجــرای ای ــا اســتحمام آیین شست و شــو ی
زندگــی ایــن دنیایــی آشــکارا می تــوان دیــد. پــس از مــرگ خســرو، شــیرین انــدام خون آلــود او را 
ــی  ــن شست و شــوی آیین ــی، 1378: 419( و ای ــور می شــوید )نظام ــر و کاف ــا گاب و مشــک و عنب ب
نمــاد پاکیزگــی و تطهیــر و از بیــن بــردن وابســتگی ها و عایــق پیشــین و جدایــی از زندگــی مــادی 

ــرد دانســت. ــات ف ــد حی ــة جدی ـــ مرحل ــرای پیوســتن ب  ـای ب ــ ــوان آن را مقدم اســت و می ت

4-4-2- اهدای اسباب و لباس های متوفی
 ـهــای متوفــی بـــ افــراد نیازمنــد، کـــ می تــوان آن را نوعــی آییــن قربانــی  اهــدا کــردن اســباب و جام
در نظــر گرفــت، بــرای کســب خشــنودی و عنایــت پــروردگار و طلــب نیکــی، رســتگاری و آرامــش 
بــرای روح درگذشــتـ و حمایــت از روان او در برابــر آزار و عــذاب دیــوان انجــام می شــود )هینلــز، 
ــذار  ــة گ ــا از مرحل ــد ت ــک می کن ــرده کم ـــ م ــی ب  ـنوع ـــ ب ــی دارد ک ــردی انتقال 1368: 98( و کارک
عبــور کنــد و بـــ حیــات تــازة خــود قــدم بگــذارد. شــیرین پــس از مــرگ خســرو تمــام اســباب و 

ــد: ــان می بخش ـــ محتاج ــای او را ب لباس ه
ــرو ــباب خس ــود اس ـــ ب ـــ هرچ ــس آن گ  پ
کــرد نــدا  محرومــان  و  محتاجــان   بـــ 

نــو کســوت  تــا  کهــن  منســوج   ز 
کــرد فــدا  شاهنشـــ  جــان  بهــر   ز 

 )نظامی، 1378: 421-420(
5-4-2- مراسم تشییع

ــس از گسســتن از  ــازة خــود نمــی رود، بلکـــ پ ــة ت  ـســوی خان ــی، مســتقیم ]...[ ب ــذرِ آیین ــرِ گ »عاب
زندگــی پیشــین، در مرحلــة پایانــیِ عبــور بــا تعلل هایــی معنــادار بـــ حیــاتِ نــو پــا می گــذارد. ]...[ 
ــد«  ــن مســیر تحــول را می پیمای ــة ای ــن مرحل ــازه، آخری ــال جن ـــ  دنب ــزاداران ب ــروه ع ــا گ ــی ب متوف
ــای  ـــ معن ــذار و ب ــن گ ــی آیی ــازه نوع ــییع جن ــع، تش ــو، 1390: 170(. در واق ــمی و حاجیل )امیرقاس
 ـیکبــاره تنهــا نشــود و از جمــع آشــنایان جــدا  همراهــی بــا شــخص درگذشــتـ اســت بــرای آنکـــ او ب

نگــردد و گــذرش بـــ جهــان دیگــر در تنهایــی اتفــاق نیفتــد. 
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در مراســم تشــیع خســرو، جســم بی جــان او در مهــدی آراســتـ قــرار داده می شــود و »صبحگاهــان« 
بــر دوش بــزرگان تشــییع می شــود:

شــاهان دوش  بــر  را  مهــد  آن  صبحگاهــان نهــاد  وقــت  بــرد  مشــهد   بـــ 
)همان جا(

ــاب  ــوع آفت ــا طل  ـشــب ت ــود و نیم ــیم می ش ــج بخــش تقس ـــ پن ــان ب ــتی زم ــن زرتش ــفة دی در فلس
 ـروز اســت. در آیین هــای پیشازرتشــتی )آیین هــای مهــری(، طلــوع  مقدس تریــن بخــش شــبان
آفتــاب زمــان حرکــت ایــزد مهــر از جهــان مــردگان بـــ دنیــای زنــدگان اســت. »در اینجــا، خورشــید 
]...[ واســطة میــان خداونــد و بنــدگان اســت و وظیفـــ دارد کـــ ســبب هدایــت و رســتگاری بنــدگان 

ــد« )رضــی، 1379: 32(. ــن هدایــت کن ــی بری ـــ جهان شــده و ارواح را ب
ــدی  ــا آرایشــی عروســانـ، پرن ــرد و ب ــش می گی ــاوت در پی ــاری متف در مراســم تشــییع، شــیرین رفت
ــد و  ــتانـ می رقص ــرو، مس ــد خس ــال مه ـــ دنب ــن، ب ــر ت ــرخ ب ــر س  ـای از حری ــ ــر و جام ــر س زرد ب
ــا  ــتن آنیم ــم پیوس ـــ ه ــرای ب ــادی ب  ـای از ش ــان ــوان نش ــای او را می ت ــن رفتاره ــد. ای ــای می کوب پ
ــس از  ـــ پ ــی شــیرین و خســرو ک ــرد؛ یعن ــی ک و آنیمــوس و یکپارچگــی وجــود زن و شــوهر تلق
ــگ پوشــش او  ــاس، رن ــد. براین اس ــی می کنن ــم ط ــا ه ــل را ب ــده اند، مراحــل تکام ــی ش ازدواج، یک
را بایــد نمادیــن در نظــر گرفــت: او پرنــدی زرد بــر ســر دارد و حریــری ســرخ بــر تــن. در فرهنــگ 
نمادهــا زرد، رنــگ ابدیــت )شــوالیـ و گربــران، 1385: زیــر مدخــلِ »زرد«(، و ســرخ، رنــگ زندگــی 
ــرخ«(.  ــلِ »س ــر مدخ ــان: زی ــت )هم ــی شده اس ــن های ازدواج معرف ــا جش ــط ب ــی و مرتب و جاودانگ
»رنــگ ســرخ دلالــت بــر شــادی و طــرب دارد ]...[ و رنــگ روز عیــد اســت« )شمیســا، 1387: زیــر 
 ـهــای ســرخ می پوشــیده اند« )عــرب و کــزّازی،  مدخــلِ »ســرخ«(؛ بـــ همیــن ســبب »عروســان جام
ــد«  ــان می ده ــرگ را نش ــق و م ــویة عش ــوم دوس ــرخ مفه ــگ س ــر، »رن ــوی دیگ 1396: 260(. از س
)حســن لی و صدیقــی، 1386: 25(. در واقــع، شــیرین از اینکـــ قــرار اســت بـــ خســرو بپیونــدد و بــا 
 ـنوعــی بــرای او  او بـــ مرحلــة بعــدی حیــات )مــرگ( مشــرّف شــود، شــادمان اســت و ایــن روز ب
ازدواجــی دوبــاره تلقــی می شــود؛ ضمــن آنکـــ نظامــی صراحتــاً از واژة »عروســانـ« بــرای اشــاره بـــ 

ــت. ــتفاده کرده اس ــیرین اس ــرکات ش ح
گــوش در  حلقـــ  گوهرآگیــن   نهــاده 
مســت نرگــس  در   ـها  ســرم  کشــیده 
ســر بــر  خورشــید  چــون  زرد   پرنــدی 
می شــد سرمســت  ملــک  مهــد   پــس 
عهــدش میــدان  در  پــای   گشــاده 
مــاه آن  می شــد  پایکوبــان  ره  ... همـــ 

دوش بــر  زلــف   ـهــای  حلق  فگنــده 
دســت بــر  افگنــده  نــگار   عروســانـ 
بــر در  ناهیــد  چــون  ســرخ   حریــری 
 کســی کان فتنـــ دیــد، از دســت می شــد
مهــدش پایــان  در  رقــص   گرفتـــ 
شــاه گنبدخانــة  بـــ  تــا   بدین ســان 
)نظامی، 1378: 422(
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6-4-2- تدفین
ــور   ـ ط ــرده ب ـــ م ــت ک ــرگ اس ــس از م ــان پ ـــ جه ــرف ب ــای تش ــن از آیین  ه ــن آیی ــن، آخری تدفی
کامــل از زنــدگان جــدا می  شــود. در ایــن آییــن، پیکــر مــرده را در مکانــی تاریــک و تنهــا )آرامــگاه( 
ــد خســرو در  ــیرین، مه ــتان خســرو و ش ــد. در داس ــوس می  کنن ــد و او را محصــور و محب می  گذارن
ــر آنهــا   ـ طورکلــی، نمــاد آســمان اســت و بناهایــی کـــ گنبــد ب گنبــدی قــرار داده می شــود. گنبــد، ب
تعبیـــ شــده، نمــاد دنیــا هســتند )شــوالیـ و گربــران، 1385: زیــر مدخــلِ »گنبــد«(. درواقــع، گنبــد را 
می تــوان »نمــاد وحــدت آســمان و زمیــن« )همان جــا( دانســت. شــیرین کـــ ســایر مراحــل تشــرف 
ــا اوســت،   ـاســت و در پــی یکــی شــدنِ نهایــی ب و رازآمــوزی را همــراه خســرو پشــت ســر گذاشت
ــادی  ــد نم ــا، »در« را بای ــدد. در اینج ــران می بن ـــ روی دیگ ــی رود و درِ آن را ب ــد م ــل گنب ـــ داخ ب
بــرای جداســازی فضــای مقــدس از نامقــدس در نظــر گرفــت و عبــور از آســتانـ، بـــ معنــای اتحــاد 
ــاده، 1372: 348 و Van Gennep, 1960: 20( و شــیرین  ــد اســت )ر.ک: الی ــای جدی ــا دنی ــد ب و پیون
بــا عبــور از درِ گنبــد از دنیــای ناپــاک و پلیــد بیــرون جــدا می گــردد و وارد فضایــی پــاک، مقــدس 
ــاه را در  ــد و ش ــود می زن ــن خ ــر ت  ـای ب ــن ــرو دش ــد خس ــار جس ــپس در کن ــود؛ س ــد می ش و جدی

ــد: ــوش می کش آغ
ــن بپیوســت ــا ت ــن ب ــا جــان و ت ـــ جــان ب رســت ک داوری  از  جــان  و  دوریّ  از   تــن 

 )نظامی، 1378: 424(
ــرار  ــد ق ــک مه ــر آن  دو را در ی ــزرگان، پیک ــرو، ب ــر خس ــار پیک ــیرین در کن ــان دادن ش ــس از ج پ
ــب، دخمــة خســرو و   ـاین ترتی ــد؛ ب ــار یکدیگــر جــای می گیرن ــد و عاشــق و معشــوق در کن می دهن
شــیرین بـــ معبــدی تبدیــل می شــود کـــ نمــاد عشــق آن دو اســت)همان جا(. از دیــدگاه الیــاده »هــر 
تجلــی قــدرت و تجلــی قداســت ]...[ محلــی را کـــ صحنــة آن تجلیــات بوده اســت، ذاتــاً دگرگــون 
ــی قدســی  ـــ فضای ــان بوده اســت، ب ــا آن زم ـــ ت ــاوی ک ــور از فضــای دنی ــی محــل مزب ــد؛ یعن می کن
ــد  ــت کن ــرد دور، و از او محافظ ــر را از ف ــد ش ــا می توان ــن فض ــد« )1372: 346( و ای ــا می یاب ارتق

ــان: 345-350(. )ر.ک: هم

3-  نتیجه گیری
اصلی تریــن مراحــل زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان ها معمــولاً بــا اجــرای مناســک و آیین هایــی 
ــات اســت و  ــة دیگــر حی ـــ مرحل  ـای ب ــ ــرد از مرحل ــرای گــذر ف ــن آداب ب ـــ ای همــراه می شــود ک
ــاره در زندگــی جدیــد اســت.  ایــن عبــور بـــ معنــای مرگــی نمادیــن از مــنِ پیشــین و تولــدی دوب
ــب در   ـتناس ــرف را ب ــازی و تش ــف آشناس ــل مختل ــرو مراح ــیرین، خس ــرو و ش ــة خس در منظوم
ــخصیت  ــد و ش ـــ می کن ــرگ( تجرب ــاهی و م ــوغ، ازدواج/ پادش ــد، بل ــی اش )تول ــار دورة زندگ چه
ــی  ــس از جدای ــد؛ پ ــل را می پیمای ــل تکام ــی مراح ــر دنیای ــدک ازنظ ــتان، اندک ان ــدای داس او از ابت
ــد و  ــب می کن ــاهی را کس ــام پادش ـــ مق ــیدن ب ــتگی رس ــی، شایس ــذر از آزمون های ــز گ ــدر و نی از پ
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ـــ وصــال  ــقانـ، ک ــتان های عاش ــی داس ـــ مقصــود اصل ــر ب ــی دیگ ــت در آزمون های ــا موفقی ســپس ب
ــی اش و  ــوی آرمان ــا همراهــی بان ــد و ب ــا شــیرین ازدواج می کن عاشــق و معشــوق اســت، رســیده ب
ــی  ــد غای ـــ بعُ ــی ازآنجا ک ــد؛ ول ــی دســت می یاب ـــ تعال ــد، ب ــش، بزرگ امی ــر راهنمای ــای پی رهنموده
ــا  ــی دیگــر کامــل می گــردد، تمــام کمــالات انســانی ای را کـــ در ایــن دنی وجــود انســان ها در جهان
ــول  ــود. در ط ــاده می ش ــی آم ــال نهای ــرای کم ــد و ب ــا می کن ـــ ره ــت، آگاهان ــا رسیده اس ـــ آنه ب
داســتان، شــیرین هــم مراحــل مختلــف تشــرف و پاگشــایی را پشــت ســر می گــذارد و در نهایــت، بــا 
مــرگ او در آغــوش خســرو و دفــن شــدن در یــک دخمـــ، یگانگــی وجــودی آنهــا محقــق می شــود 
و هــردو بـــ کمــال نخســتین خویــش بازمی گردنــد. براین اســاس، در سرگذشــت دو قهرمــان اصلــی 
ــی،  ــتاری آیین ــذاری، پرس ــا، نام گ ــذر و دع ــد ن ــرف، مانن ــک تش ــیاری از مناس ــوان بس ــتان می ت داس
ــن و... و  ــییع و تدفی ــی، تش ــوی آیین ــت، شست و ش ــی، ریاض ــون، خلوت گزین ــفر، آزم ــوزش، س آم

ــرد. ــذار و پیوســت( را مشــاهده ک  ـ گانة آن )گسســت، گ ــ مراحــل س
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